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مريم شوقاني
 مادر شهيد احمد مختاري

   انقلابي فعال
احمد متولد 19 تیرماه 1345 در مهدیش��هر بود. دوران کودکي را 
تحت پرورش دیني و خاص پدرش سپري کرد و در سن پنج سالگي 
به کلاس هاي یادگیري قرآن رفت. استعداد و هوش بالایي از خودش 
نشان داد. احمد پس از طي مراحل راهنمایي وارد هنرستان شد و با 
اینکه گاهي در یک سال تحصیلي به مدت چهار ماه در جبهه حضور 
داشت ولي با موفقیت کلاس ها را پشت سر  گذاشت. با اوج گیري انقلاب 
احمد فعالیت  چشمگیري داشت و همیشه در تظاهرات و راهپیمایي ها 
شرکت مي کرد. شور و هیجان خاصي داشت. پسرم سال 1364 موفق 
شد دیپلمش را با معدل بالایي بگیرد.  در همان سال در دانشگاه کرمان 
در رشته کارداني آمار پذیرفته شد اما با انصراف از این رشته در سال 
1366 در دانشگاه فني و مهندسي تهران، خواجه نصیرالدین طوسي 

در رشته برق قدرت قبول شد و شروع به تحصیل کرد. 
   ارتش 20 ميليوني

با صدور فرمان امام خمیني)ره( مبني بر تشکیل ارتش 20 میلیوني، 
احمد از اولین افرادي بود که هسته مرکزي پایگاه صاحب الزمان)عج( 
گروه مقاومت شهید چمران را تشکیل داد. خودش را وقف بسیج کرده 
بود. به عنوان مسئول سازمان دهي پایگاه حضور فعالي داشت. با تمام 
بسیجي ها رفتاري محبت آمیز و دلسوزانه داشت. نسبت به سرنوشت 

تمام افراد پایگاه احساس وظیفه کرد. 
  تک تيرانداز

پسر ساده زیستي بود و لباس ساده مي پوش��ید. مي گفتم: »احمد 
جان، لباس وصله دار براي دانشجو زشت است.« متقاعد نمي شد و 
مي گفت: »مگر امامان ما لباس وصله دار نمي پوشیدند؟« پس از هفت 
سال حضور در جبهه وقتي از او پرسیدم که در جبهه چه کار مي کني؟! 
 گفت: »تک تیرانداز هستم و هیچ مسئولیتي ندارم.« مسائل جنگ را 

از ما مخفي نگه مي داشت. 
  رزمنده 15 ساله

اولین بار چهار ماه پس از شروع جنگ پسرم در سن 15 سالگي با اصرار زیاد، 
داوطلبانه از طریق بسیج مهدیشهر به جبهه اعزام شد.  آموزش نظامي را 
در حد کافي در پادگان حمزه تهران به همراه دوستانش گذراند و به جبهه 
کردستان اعزام ش��د.  احمد براي حضور در جبهه سر از پا نمي شناخت. 
سال 1362 مجدداً راهي شد و در عملیات والفجر4 شرکت کرد. بعد ها در 
عملیاتي مثل بدر، والفجر 8، پاتک مهران، کربلاي 4 و 5 هم شرکت کرد 
و بعد از آن رسماً عضو سپاه شد تا بتواند خدمتش را در جنگ به صورت 
منظم انجام دهد.  یادم است در سال 66 با اینکه احمد در دانشگاه مشغول 
تحصیل بود، جهاد در راه خدا را بر تحصیل مقدم دانس��ت و در عملیات 
بیت المقدس2 به عنوان پیک گردان علي بن ابي طالب)ع( حضور یافت. 
اوایل سال 1367 مجدداً با گردان امام موسي بن جعفر)ع( اعزام شد و در 

منطقه عملیاتي بیت المقدس3 به عنوان معاون گردان حضور پیدا کرد. 
  جامانده

پسرم احمد شهریور سال 64 به همراه دوستانش علي سراج و مجتبي 
سعیدي شفاعت نامه اي را تنظیم کرده بودند و هر سه زیر آن را امضا 
کرده بودند. مجتبي س��عیدي در فروردین ماه 65 و علي سراج در 
دي ماه همان سال به شهادت رسیدند. تنها جامانده شان احمد بود. 
خوب به یاد دارم آخرین باري که به ییلاق آمده بود با ناراحتي به من 
گفت: »جنگ در حال اتمام است اما من لیاقت شهادت را نداشتم. 
خدا مرا به درگاهش نپذیرفت. مادر جان! شاید سرباز خوبي براي امام 

زمان)عج( نبودم.« 
دقیقاً دو هفته بعد خبر ش��هادت پس��رم را برایم آوردند. خدا را شکر 
مي کنم که امانتش را به خوبي نگهداري و صحیح و سالم در راه خودش 
تقدیم کردم. احمد در دهمین اعزام خودش به جبهه در سال 1367 در 
عملیات مرصاد شرکت کرد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. به رفقاي 
شهیدش پیوست و مرصاد آخرین س��نگر فرزندم شد. گویا شهادت 
احمد همان شفاعتي بود که شهیدان مجتبي سعیدي و علي سراج 

به او وعده داده بودند.

  شهيد احمد مختاري ايده شفاعت نامه را مطرح کرد و 
در دفترچه يادداشت شخصي خود نوشت

بهمنه درخشاني
 مادر شهيد مجتبي سعيدي  )اولين شهيد از جمع سه نفره(

 انقلابي 9 ساله
مجتبي متولد 25 خرداد سال 46 بود. چون همسرم دامدار بود خانواده ما کمتر 
در شهر حضور داش��ت. ولي من و مجتبي )با توجه به سن کمي که داشت( در 
راهپیمایي ها حضور پیدا مي کردیم و من به کمک خانم هاي دیگر مهدیشهر براي 
رزمندگان نان مي پختیم و لباس مي دوختیم. مجتبي هم کمک کار من بود و در 

جابه جایي اقلام کمک مي کرد. 
 اعزام، بدون خداحافظي

پسرم در اواخر س��ال 1362 فعالیتش را در پایگاه مقاومت صاحب الزمان)عج( 
مهدیشهر شروع کرد. بعد از چند ماه در اوایل سال 63 به جبهه رفت. به خاطر 
سن کمش مخالف حضورش در جبهه بودم  ولي روح بیقرار مجتبي طاقت ماندن 
نداشت. عشق و علاقه اش باعث شد در اولین اعزام، بدون خداحافظي با خانواده به 

جبهه برود. آن زمان در سال اول هنرستان تحصیل مي کرد. 
 رفاقت و شهادت 

پسرم با شهید احمد مختاري و علي س��راج رفاقت داشتند و با هم صمیمي بودند. 
رفاقتي که بعدها باعث نوشتن آن شفاعت نامه و شهادتشان یکي بعد از دیگري شد. 

شهیدان سراج و مختاري به همراه مجتبي وقتي از 
جبهه بر مي گشتند به صورت دوره اي به خانه همدیگر 
مي رفتند و براي کمک به خانواده رزمنده هاي دیگري 
که در جبهه حضور داشتند، برنامه ریزي مي کردند و 
کمک حال خانواده ها بودند. زمان اعزام هم هر سه با هم 
به جبهه مي رفتند. پسرم هر وقت از جبهه برمي گشت 
از دوستان شهیدش یاد مي کرد و بسیار ناراحت بود. 
یادم اس��ت زماني که آلبوم عکس ها را نگاه مي کرد، 
روي تصویر دوستان شهیدش مي رسید، به شدت گریه 
مي کرد. به ویژه شهید »صادق یوسفیان« که مجتبي 
علاقه زیادي به او داشت. یک بار هم از شهادت کمک 
تیربارچي خودش »شهید نادعلیان« برایمان تعریف 
کرد که در اروند به شهادت رسیده بود. مجتبي روحیه 
بسیار حساسي داشت؛ صحبت از دوستان شهیدش 

که مي شد بغض مي کرد و اشکش جاري مي شد. 
  باغ انار

پسرم خیلي مأخوذ به حیا و بسیار حساس به مسائل شرعي، مؤدب و جسور بود. 
هیچ وقت از کارهایي که در جبهه انجام مي داد حرفي نمي زد. فقط از ایثار و روحیه 
خوب رزمنده ها صحبت مي کرد. حدود دو سال در شلمچه، طلائیه، اروندکنار، فاو 

و پاسگاه زید حضور داشت. 
 خط پدافندي

مجتبي یک ماه قبل از شهادت خبر شهادتش را به ما داده بود! براي همین در 
آخرین اعزامش از همه بستگان و دوستان و کساني که دیني به گردنش داشتند 

حلالیت طلبیده و بسیاري از وصیت هایش را به دوستانش گفته بود. 

یکي از دوستان مجتبي از اهمیتي که پسرم به حق الناس و رزق حلال قائل بود 
برایمان خاطره اي جالب تعریف کرد. مي گفت: روزي مجتبي از من خواس��ت 
با هم به روستاي »درجزین« که در نزدیکي مهدیشهر است برویم. من هم با 
مجتبي همراه شدم. آن روستا پر بود از باغات انار. مجتبي در آن روستا به دنبال 
کسي مي گشت. من علتش را نمي دانس��تم اما خیلي پرس وجو کرد تا اینکه 
ساعت 11شب توانستیم آن فرد مورد نظر را پیدا کنیم. پیرمرد بود و سن و سال 
زیادي داشت. مجتبي از او پرس��ید: »پدر جان فلان باغ در فلان مکان روستا 

متعلق به شما است؟!«
پیرمرد هم گفت: »بله.« مجتبي گفت: »من چند سال پیش از کنار باغ شما عبور 
مي کردم، اناري چیدم و خوردم. آمده ام حلالیت بطلبم و پولش را بپردازم.« پیرمرد 

با گریه گفت حلالت کردم و همانجا قول شفاعتش را از مجتبي گرفت. 
 ماجراي استخاره 

25 فروردین 65 مصادف با میلاد امام حسین)ع( بود، مجتبي از روحاني حاضر 
در منطقه درخواست کرد برایش استخاره اي بگیرد. در آن استخاره آیه 5 سوره 
عنکبوت آمد:  »کسي که امید دیدار خدا را دارد، بداند که اجل خدا رسیدني است 
و او شنوا و داناست.« با شنیدن آیه مورد نظر، مجتبي از همرزمانش خداحافظي 
کرد و دقیقاً در غروب همان روز از ناحیه پهلو زخمي مي شود و بعد از چند ساعت 
جراح��ت و خونریزي در بیمارس��تان صحرایي به 
شهادت مي رسد. خبر شهادتش توسط برادرم به من 

و خانواده داده شد. 
 سجاده خيس 

بار آخر طلب حلالیت کردن مجتبي از دوس��تان و 
بستگانش اینطور به دل من انداخت که مجتبي دیگر 
بازنمي گردد و به شهادت خواهد رسید. براي همین 
آن مرتبه من مانع رفتنش شدم. ساکش را برداشتم 

و گفتم اول مرا بکش بعد برو جبهه!
مجتبي رفت داخل ات��اق و خوابید. موق��ع نماز صبح 
خواستم براي نماز بیدارش کنم. وقتي برق اتاق را روشن 
کردم دیدم در حال سجده اس��ت. وقتي سر از سجده 
برداشت، دیدم تمام سجاده اش خیس شده است. دیگر 
نتوانستم تاب بیاورم، رفتم و س��اکش را آوردم و گفتم 
خدا به همراهت. در داخل دفترچه یادداشتش در مورد 
خوابي که آن شب دیده بود، نوشته بود که با توسل به امام 

زمان)عج( و کمک ایشان رفته است. 
   وصيتنامه هاي شهيد 

مجتبي دو وصیتنامه دارد؛ یک وصیتنامه خصوصي و دیگري براي مردم. در وصیتنامه 
خصوصي  حلالیت طلبیده و در وصیتنامه دوم در چند صفحه نوشته بود، به اطاعت 
از ولایت فقیه و حفظ حجاب خواهران و ماندن در خط انقلاب و رهبري تأکید زیادي 
کرده بود.  مجتبي اولین شهید آن جمع سه نفره بود که با هم شفاعت نامه شهادتشان 
را تنظیم کردند. بعد از شهادت مجتبي، علي سراج و احمد مختاري دلتنگ شدند و 

روزهاي سختي را پشت سر گذاشتند تا به رفیق شهیدشان بپیوندند. 

فرخ اعرابي
مادر شهيد علي سراج 

 اذان گوي شهيد 
پدرشهید به رغم فعالیت هایي که قبل از انقلاب داشت، بعد از پیروزي انقلاب هم فعال بود و به همراه گروهي از دوستانشان در 
پایگاه هاي بسیج حاضر مي شد و شب ها در سطح شهر گشت زني مي کرد. در سایر فعالیت هاي پایگاه هاي بسیج هم شرکت داشت. 
علي سال 1349 در مهدیشهر متولد شد. هفت سالگي به مدرسه رفت و تا دوم راهنمایي به تحصیل ادامه داد. با اینکه سن و سالي 
نداشت در پایگاه ها و مساجد سطح شهر حضور فعال داشت و معمولاً مکبر نمازهاي جماعت بود. در خانه هم که بود اذان مي گفت. 

آن زمان حدود 7-6 سال داشت. 
 پسرخاله شهيد شد

پسرم 13 سال بیشتر نداشت که در کارخانه مشغول به کار شد و بعد ها از همان طریق به جبهه رفت. علي همراه پدرش در برنامه هاي 
بسیج حضور داشت تا اینکه خواهر زاده ام محمد سلطانیان به شهادت رسید.  بعد از شهادت خواهرزاده ام، علي همیشه مي گفت: 
»نباید اسلحه پسرخاله بر زمین بماند. من باید سلاحش را بردارم و به جبهه بروم.« این در حالي بود که سن و سال علي اجازه ورود 

به جنگ را نمي داد. اما همواره به پایگاه بسیج مي رفت و فعالیت مي کرد. 
 جزيره بوارين 

 علي س��ال 1363به همراه ش��هید جبرئیل بیدقي در عملیات بدر 
ش��رکت کرد و این آغاز حضورش در جبهه بود. ما نمي توانستیم با 
رفتنش مخالفت کنیم. چون علي علاقه زیادي به جبهه داشت. در 
همه این رفتن و آمدن هایش به جبهه فقط یک بار از او خواستم به 
جبهه نرود. ولي اصرار کرد و ما هم راضي شدیم. وقتي علي به مرخصي 
مي آمد طوري از جبهه برایمان روایت مي کرد که نگران نشویم و در 
اعزام هاي بعدي مخالفتي از طرف ما صورت نگیرد.  پس��رم ابتدا به 
صورت بسیجي در جبهه حضور داشت و بعد از مدتي سپاهي شد. در 
مهران، فاو، شلمچه و منطقه عملیاتي خیبر حضور داشت. در عملیات 
والفجر8 جانباز شد و بعد از آن مکرر به جبهه اعزام مي شد و بعد از 13 
ماه حضور در جبهه، 26 دي ماه 1365 در عملیات کربلاي5 در سن 
17 س��الگي بر اثر اصابت ترکش در جزیره بوارین به شهادت رسید. 

وقتي خبر شهادتش را به ما دادند با توکل به خدا صبر کردیم. 
 دومين نفر از 3 نفر

معمولاً ما به صورت خانوادگي در نمازهاي جماعت شرکت مي کردیم. 
علي یک موتورسیکلت داشت. در یکي از روز هاي جمعه، پدرشان از 
علي خواست که او را با موتور به نمازجمعه ببرد. علي از پدرش پرسید: »بابا شما مي توانید موتور برانید؟« پدرش گفت: »مهارت 
ندارم چرا این سؤال را مي پرسي؟« علي گفت: »بابا اگر مي تواني موتور براني جلو بنشین من پشت سرتان، اما اگر بلد نیستید من 
شما را پشت سر خود سوار نمي کنم چون این کار جسارت به مقام پدر است.« احترام زیادي براي ما قائل بود. علي بسیار مهربان 
و مداح اهل بیت)ع( بود.  خود شهید قبل از اعزام آخر به خواهرش که تقریباً هم سن و سال شهید بود، گفته بود: »این اعزام آخر 
من است.« و انگشتر خودش را به خواهرش هدیه داده بود. گویا معلم شهید جبرئیل بیدقي که در عملیات بدر به شهادت رسیده 
بود، به خواب ایشان آمده و نوید شهادتش را داده بود. پسرم ش��هید علي سراج دومین شهیدي بود که پاي امضا و آن قول و قرار 
شفاعت نامه اش ایستاد. روز هاي بعد از این براي تنها بازمانده آن نامه، احمد مختاري، روزهاي دلتنگي و فراق و آرزوي وصل به 

یاران شهیدش بود. 

  صغري خيل فرهنگ
احمد مختاري، مجتبي س�عيدي و علي س�راج از عش�اير مهديشهر استان 
سمنان راهي جبهه مي شوند. در بحبوحه جنگ، هر سه رفيق شفاعت نامه اي 
مي نويسند  و  هر سه آن را امضا مي کنند: اينجانبان علي سراج، مجتبي سعيدي 
و احمد مختاري پيمان مي بنديم بر اينكه هرکدام از ما سه تن به درجه رفيع 
ش�هادت نائل آمد، دو نفر ديگر را در روز قيامت ش�فاعت نموده و در محضر 
خداوند از خدا بخواهد که از گناهان دو تن ديگر بگذرد و در نزد خداوند از دو 

تن ديگر شفاعت نمايد. 
خدايا چنان کن سرانجام کار   تو خوشنود باشي و ما رستگار

تاريخ 9 شهريور ماه 64 )امضاي سه رفيق شهيد(
مجتبي سعيدي 25 فروردين 65، علي سراج 26 دي ماه65   شهيد شدند و 
احمد مختاري در عمليات مرصاد و در واپس�ين روزهاي جنگ خودش را به 
دو رفيق شهيدش مي رس�اند.  رهبر معظم انقلاب هم در سفر استاني شان به 
سمنان در سال 85، در جمع خانواده ايثارگران و ش�هداي استان به اين سه 
شهيد اشاره مي کنند و مي فرمايند: »آن سه نوجوانى که از مه��ديشهر با هم 
پيمان مى  بندند که هرکدام شهيد شدند، آن دو نفر ديگر را در روز قيامت پيش 
خداوند شفاعت کنند؛ سه تا نوجوان و هر سه شهيد مى شوند؛ نام اينها را شماها 
مى دانيد؛ داستان اينها را شماها مى دانيد. اينها جزو ماجراهای فراموش نشدنىِ 

تاريخ است. اينها چيزهايى نيست که از خاطره يک ملت برود.« 
روايت مادران اين س�ه شهيد نوجوان  عش�ايري را در گفت وگو با ما پيش رو 

داريد. 

احمد هم با شفاعت علي و مجتبي
آسماني شد

گفت وگوي »جوان« با مادر 3 شهيد نوجواني که با هم عهد شفاعت بستند


